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 دهیچک

یکی از مسائل مورد توجه در شریعت اسلامی، مسئله ولایت و سرپرستی کودک بوده و شارع حکیم برای 
ر کشور ما د .تاسرا بر عهده ولی گذاشته  آنهاتأمین مصالح مالی و غیر مالی کودکان، ولایت و سرپرستی 

 طور مشترک بر عهده پدر و جدقانون مدنی، ولایت بر کودک به 1181و  1180مطابق با فقه امامیه و ماده 
ای پدری است و مادر ولایتی بر فرزند ندارد. هرچند ولایت مادر از نظر فقهای امامیه منتفی است؛ اما عده

ال اصلی این جستار این ؤوجود آورده است. س هبا این نظریه مخالف هستند و این مخالفت چالشهایی را ب
تحلیلی ابتدا ـ است که آیا امکان جعل ولایت برای مادر وجود دارد؟ در این پژوهش با روش توصیفی 

، سپس دلایل فقهی و عقلی که بر شدهدلایل فقهی و عقلی قائلین به ولایت پدر و جد پدری بررسی و نقد 
از روایاتی که  دادهای پژوهش نشان بیان شده است. یافته ،ه ولایت شدتوان برای مادر قائل باساس آن می

اند، انحصار ولایت برای پدر و قائلین به ولایت پدر و جد پدری برای اثبات دیدگاه خود به آن استناد کرده
یچنین روایاتی وجود دارد که م. همشودمادر از ولایت منع  ،تا بر اساس آن ،شودجد پدری فهمیده نمی

با توجه به  پیشنهاد داده شدهامکان جعل ولایت برای مادر را مطرح نمود. در پایان  هاتوان با استناد به آن
مصلحت کودک که هدف اصلی تشریع در حوزه ولایت قهری است و توانمندی زنان برای گرفتن سمت 

رد و بین پدر و مادر ولایت، انتخاب ولی بر اساس صلاحیت و توانایی در تأمین مصالح کودک صورت پذی
 به عنوان ولی انتخاب شود. ،کدام توانمندی بیشتری در تأمین مصالح کودک دارد ، هرپدری و جد

 .مادر، مصلحت کودک تیولا ،یپدر و جد پدر تیولا ،یفقه، قانون مدن ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
ف ه، از تصرکودکان به دلیل عدم توانایی در انجام امور شخصی و درک مصلحت و مفسد

 داره امور مالی و غیر مالیاو و سرپرستی  اندو شئون خودشان منع شده الدر امومستقیم 
مصون بمانند. واگذار شده است تا از آسیبها و خطرات احتمالی  دارصلاحیتبه افراد  آنها
تفاوتهای  دارد، حق ولایت و سرپرستی بر کودک باب این مسئله که چه کسی در

کدام رویکردهای  کشورهای مختلف وجود دارد و هر نظامهای حقوقیمیان چشمگیری 
ه. در برخی کشورها حق ولایت باندنمودهمتفاوتی در خصوص تخصیص ولایت اتخاذ 

طور هطور مساوی به پدر و مادر داده شده است؛ اما در کشور ما ولایت بر کودک ب
ر فرزند ندارد؛ با توجه به مشترک بر عهده پدر و جد پدری است و مادر هیچ ولایتی ب

به همراه  در کشور ما تحولات اجتماعی و تغییر ساختار خانواده، این نگرش چالشهایی را
داشته و گاهی موجب نادیده گرفتن نیازها و مصلحتهای واقعی کودک شده است؛ در حالی

حقوق و که تصمیمها و اقدامات مرتبط با سرپرستی کودک باید بر مبنای توجه به نیازها، 
امروزه مسئله این نیست که ولایت به چه کسی تعلق گیرد؛ بلکه  منافع واقعی کودک باشد.

های تجربه کند.مسئله این است که چه کسی بیشتر منافع و مصالح کودک را تأمین می
نزدیکی عاطفی و شناخت  ه دلیلدهد که در بسیاری از موارد، مادران بموجود نشان می

یازهای فرزندان دارند، در اتخاذ تصمیمات مرتبط با سرنوشت و پرورش تری که از نعمیق
کنند. با توجه به اهمیت نقش مادر در پرورش و تربیت کودک نقش کلیدی ایفا می ،کودکان

، امکان تأمین مایحتاج کودکدر و نزدیکی عاطفی وی با فرزند و توانمندیهای زنان 
ضرورت دارد این مسئله  و نه قابل تأمل باشدتواند یک گزیاعطای حق ولایت به مادر می

-کردهامکان اعطای ولایت به مادر را بررسی  متعددیپژوهشگران رو بررسی شود. از این

در مقاله . در این زمینه نگاشته شده که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد یمقالاتاند و 
نادرعلی  یاسر موسوی ونقی که توسط « بازخوانی قلمرو ولایت مادر در فقه اسلامی»

تلاش شده ولایت استقلالی و غیراستقلالی مادر از منظر فقهی بررسی شود و نوشته شده، 
ولایت مستقل مادر، مدلول مطابقی ادله حضانت فرزند و مدلول به این نتیجه رسیده که 

، التزامی اطلاقات تربیتی است. در مورد بخش دوم مسئله، یعنی ولایت غیراستقلالی مادر
تواند برای گونه از ولایت فقط از طریق وصایت و قیمومت میرسد که اینبه این نتیجه می

ظرفیت حکومت اسلامی و »با عنوان  خود لیلاسادات اسدی در مقالهمادر اثبات شود. 
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ولایت، حضانت و قیمومت بر صغار حوزه به نقد و تحلیل قوانین ایران در  ،«ولایت مادر
در انتهای مقاله پیشنهاد نویسنده را بیان نموده است.  ین چند حوزها پرداخته و مشکلات

ده با توجه به مقتضیات زمان و مکان، حکومت اسلامی از باب احکام ثانویه با دا
بررسی »در مقاله  د.صلاحدید دادگاه، حق ولایت پدر را بعد از فوت، به مادر منتقل نمای

ه الهه محسنی، قوانین هشت کشور ایران، نوشت« ولایت مادر در ایران و حقوق تطبیقی
 بررسی و بر کودک،تونس، مراکش، ترکیه، آلمان، فرانسه، برزیل و ژاپن در باب ولایت 

با دخالت دادن عنصر زمان و مکان و تأثیر تحقیق، نویسنده  در پایانِ .مقایسه شده است
. ر را مطرح نموده استامکان ولایت ماد و اشاره به توانمندی زنان امروزی، آن در اجتهاد

نوشته سام « تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز»مقاله 
جواز ولایت  ذکر دلایلی از جمله آیات، اب ،محمدی، حسین کاویار و اعظم ابراهیمی

را جد پدری ولایت ، بنای خردمندان، تأثیر زمان و مکان، تقدم ولایت مادر بر مؤمنان
ولایت مادر در فقه و حقوق مدنی با نگرشی به »چنین در مقاله است. هم نموده اثبات

بیان این تحقیق سید محمد موسوی بجنوردی و عفت ترکمان، با « اندیشه امام خمینی
جوامع باستان و جاهلی متفاوت است و اینکه  زن امروزی توانمند است و با زنِ مسئله که

دری، قابل قبول نیست، چون اجماع مدرکی است، حق دلیل اجماع بر ولایت پدر و جد پ
ی عقلایولایت برای مادر در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه این حکم از جمله احکام 

 است، امکان تغییر آن را بیان نموده است. 
صرفاً به بررسی ولایت استقلالی و  ،مقاله موسوی و نادرعلیکه بیان شد طور همان

در مقاله ؛ است بیان نکردهدر پرداخته و دلیلی برای اثبات ولایت مادر غیراستقلالی ما
در است؛  برای اثبات ولایت مادر مطرح شده یلیاسدی، شرایط زمان و مکان به عنوان دل

است:  شدهجعل ولایت برای مادر بیان امکان مقاله بجنوردی و ترکمان، دو دلیل برای 
دوم بلکه از احکام عقلایی است؛ م تعبدی نیست نخست اینکه حکم ولایت قهری، از احکا

مقاله  ؛برخوردارندنسبت به زنان گذشته اینکه زنان امروزی از توانمندیهای بیشتری 
که عبارتند از: تغییر شرایط زمانی و ارتقاء  اشاره نموده استدو دلیل مشابه به محسنی نیز 

سوره اسراء و  34راهیمی، آیات . مقاله محمدی، کاویار و ابدانش و توانایی زنان معاصر
سوره انعام و دلیل اجماع فقها در جواز ولایت مؤمنان، همچنین تأثیر زمان و مکان  152

پژوهش در تغییر حکم، را به عنوان دلایلی برای اثبات ولایت مادر ذکر نموده است. 
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ش، نخست اینکه در این پژوهحاضر از جهات متعددی با تحقیقات پیشین متفاوت است. 
ابتدا دلایل فقهی و عقلی قائلین به ولایت پدر و جد پدری که ولایت را در انحصار پدر و 

یک از تحقیقات انجام شده دلایل دانند، بررسی و نقد شده است. در هیچجد پدری می
قائلان به ولایت پدر و جد پدری نقد نشده است. دوم اینکه در این پژوهش برای اثبات 

سعی شده به طریقی که با اصول  گیری شده واز روایات بهرهرای مادر امکان جعل ولایت ب
؛ در حالی شده فقها منافات نداشته باشد، برای مادر حق ولایت در نظر گرفته شودپذیرفته

استدلالات عقلی و دلایل . سوم اینکه نشده است دلایل روایی بیاندر مقالات پیشین  که
در این پژوهش  بیشتر واردتر و با ذکر مگسترده عرفی جعل ولایت برای مادر به صورت

این موارد به صورت محدود  تحقیقات انجام شدهدر حالی که در سایر  ؛بیان شده است
شده یا بر ولایت پدر و جد تر اینکه در پژوهشهای انجامچهارم و از همه مهم .آمده است

ق نه برای پدر و جد پدری در این تحقیپدری تأکید شده یا بر ولایت مادر، در حالی که 
صلاحیت و  برای تعیین ولی، اولویتی در نظر گرفته شده و نه برای مادر، بلکه ملاک اصلی

و در پایان پیشنهاد شده از بین پدر و مادر و جد  توانمندی در تأمین مصلحت کودک است
ان ولی پدری، فردی که توانمندی بیشتری در تأمین مصالح و نیازهای کودک دارد، به عنو

 انتخاب شود.
 

 نظام ولایت قهری در فقه و قانون مدنی
در فقه امامیه، ولایت بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و عدم رشدشان متصل به زمان 

بر عهده پدر و جد پدری است و در صورت نبودن پدر و  مشترکطور صغرشان باشد، به
 وصیر پدر و جد پدری و جد پدری، بر عهده وصی منصوب از طرف آنان است و اگ

حاکم شرع خواهد بود )نجفی،  منصوب از طرف آنها وجود نداشته باشد، ولایت از آنِ
(. قول مشهور برای مادر و اجدادِ مادری، ولایتی قائل نیست 101، ص2۹، جق1412

(. امام خمینی در 22، ص23، جق1405؛ بحرانی، 116، ص7، جق1413)شهید ثانی، 
طفل و ملاحظه مصالح و  در مال ولایت، تصرف»فرماید: لوسیله میدر تحریرا بارهاین

 میکی از آنها چنین ولایتی دارد. قی با پدر و جد پدری است و با نبود آنها، قیمِ ،شئون او
وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد و با نبود قیم،  ،کسی است که یکی از پدر و جد

ر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایت او با حاکم شرع است. اما ماد
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ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمن یا مؤمنین است 
، 2، جش137۹)خمینی، « که بنابر احتیاط )واجب( باید دارای صفت عدالت باشند

ولایت قهری را به پدر و جد (. قانون مدنی ایران با پیروی از نظریه فقهای امامیه، 14ص
ق.م 1180آنکه تفاوتی در میزان اختیارات آنها قائل شود. ماده پدری اختصاص داده، بی

چنین ؛ هماستطفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود »گوید: باره میدر این
ن در چنیهم«. طفل غیررشید یا مجنون که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان صغر باشد

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت »ق.م مقرر شده که  1181ماده 
 «.دارند
 

 دلایل قائلان به ولایت پدر و جد پدری
نخست دلایل قائلین به ولایت پدر و جد پدری در دو بخش روایی و عقلی بررسی 

 شود:می
 

 دلایل روایی. 1
نقل شده  وایاتی هستند که از ائمه معصومینترین دلیل ولایت پدر و جد پدری، راساسی

 :هستنداست. این روایات چند قسم 
 

 شمالکیت پدر بر فرزند و اموال .1-1
تواند از عرض کردم آیا مرد می به امام صادق»در روایتی از قول سعید بن یسار آمده: 

برود و مصرف  تواند از مال او به حججا آورد؟ فرمود: بله میمال فرزند صغیر خود حج به
 (.264، ص78، باب17، جق1422عاملی،  حر) 3«نماید. مال فرزند متعلق به پدر است

روایت شده  از امام باقر»چنین روایت دیگری نیز از ابوحمزه ثمالی نقل شده است: هم
 ، سپس امام باقراستبه مردی فرمود که تو و مال تو، متعلق به پدرت  که پیامبر

م که از مالِ فرزندش بردارد، مگر اینکه به آن مال احتیاج داشته و چارهفرمود: دوست ندار
                                           

أَ یَحُجُّ الَرَّجلُُ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ وَ هوَُ  بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لأَِبِی عَبدِْ الَلَّهِ وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعِیدِ». 3
نْهُ إنَِّ مَالَ الَْولََدِ حُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِصَغِیرٌ قَالَ نَعمَْ قُلتُْ یَحُجُّ حَجَّةَ الَإْسِْلامَِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعمَْ بِالْمَعْرُوفِ ثمَُّ قَالَ نَعمَْ یَ

 «.لِلْواَلدِِ
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؛ 263، ص78، باب17، جهمان) 4«ای دیگر نداشته باشند. خداوند فساد را دوست ندارد
توان (. از این روایات می343، ص6ش، ج1365؛ طوسی، 135، ص5ش، ج1363کلینی، 

تواند تصرف در مالِ او ولایت دارد و می استفاده کرد که پدر در جمیع شؤون فرزند خود و
، 3، جق1415انصاری، (نگردد  و اسراف نماید، به شرط اینکه تصرفات او موجب فساد

 (.331، ص2، جق1413؛ نائینی، 537ص
حکم جواز استفاده و تصرف پدر در مال فرزند، هیچ دلالتی نمی شودگفته میدر پاسخ 

-چنین در این روایات، ولایت بهلیّ طفل نیست؛ همکند که پدر، ولیّ طفل است و مادر، و

، لذا منعی برای ولایت مادر است صراحت در انحصار پدر و جد پدری قرار داده نشده
 وجود ندارد.

 
 جواز وصیت پدر بر اموال صغیر .1-2

از امام » کند:از جمله این روایات، روایت احمد بن اسماعیل است که از پدرش نقل می
اند، پس وصی، مال را ال کردم که آنها به حد رشد رسیدهؤوصیّ یتیمانی س درباره رضا

کنند. آن وصی کند که آن را تحویل بگیرند؛ اما آنان از اخذ مال امتناع میبه آنها عرضه می
باید چه کاری انجام دهد؟ امام فرمود: مال را به آنها رد کند و آنها را مجبور به این کار 

؛ 222، ص4ق، ج1413؛ ابن بابویه، 371، ص47، باب1۹، جق1422عاملی،  حر) 5«کند
 (.245، ص۹ش، ج1365طوسی، 

تصرف در اموال یتیم جایز نیست؛ مگر برای سه نفر: اول ولیّ »مطابق با نظر برخی فقها 
کسی که پدرِ یتیم او را منصوب نموده است، سوم یتیم، که جد اوست، سپس وصی و آن 

(. شبیه چنین مطالبی در عبارات دیگر فقها 27۹ق، ص1408حمزه طوسی، )ابن« حاکم
(. در 14، ص2ش، ج137۹؛ خمینی، 165، ص3ق، ج1413شود )شهید ثانی، دیده می

ق.م، تعیین وصی برای کودک با پدر و جد پدری است و مادر  860و ماده  1188ماده 
پدر و جد پدری  شده تواند وصی تعیین کند. با استناد به این روایت و سخن فقها گفتهنمی

                                           
مَا أُحِبُّ أَنْ یأَْخُذَ مِنْ مَالِ  قَالَ لِرَجلٍُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لأَِبِیکَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَنَّ رسَُولَ الَلَّهِعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ». 4

 «.الَفَْساد یُحِبُّإِنَّ الَلَّهَ لا  اِبْنِهِ إِلاَّ مَا اِحْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لاَ بدَُّ مِنْهُ
 یَصْنَعُ قاَلَ عَنْ وَصِیِّ أیَْتَامٍ یدُْرکُِ أیَْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهمِْ أَنْ یأَْخذُُوا اَلَّذیِ لَهمُْ فَیأَْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیفَْ سأَلَْتُ الَرِّضَا». 5

 .«یَرُدُّ عَلَیْهمِْ وَ یُکْرِهُهمُْ عَلَیْهِ
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نداشته باشد، چگونه می کودک، ولایتی بر یا جد پدری اگر پدربر فرزند ولایت دارند؛ 
 تواند برای اموال او وصی تعیین کند و اموال او را به دست وصی بسپارد؟

کسانی که جواز وصیت در اموال صغیر را دال بر ولایت پدر و جد پدری در پاسخ 
: این روایت به این مسئله اشاره دارد که وصی باید اموال صغیر را شوددانند گفته میمی

انحصار پدر و تعیین وصی را در این روایت چنین هنگام رشد به او بدهد و تخلف نکند. هم
 که آمدهدر برخی روایات جواز وصی بودن زن  قرار نداده است. از طرفی همجد پدری 

از امام »: گویدکه می وایت علی بن یقطینوصی بودن زن هم نوعی ولایت است. مانند ر
 ،پرسیدم درباره مردی که به زنی وصیت کند و کودکی را در وصیت شریک نماید رضا

تواند به وصیت عمل کند و منتظر بلوغ کودک نباشد فرمود: این وصیت نافذ است و زن می
ه باید آن را و وقتی کودک بالغ شد باید رضایت دهد؛ مگر آنکه طبق وصیت عمل نشود ک

 (.375، ص50، باب1۹، جق1422عاملی،  )حر 6«ای که میت وصیت کرده برگرداندگونهبه
 

 تجارت با مال یتیم. جایز بودن 1-3
درباره مردی سئوال شد که او وصیّ برادرش  از امام صادق»از ابوالربیع نقل شده است: 

فرمود: آری همان کند؟ امامتواند با مال آنها تجارت هست که چند یتیم دارد. آیا می
شود. گفت: عرض تواند تجارت کند و سود بین آنها تقسیم میطور که با مال دیگری می

فرمود: خیر، هنگامی که بر وصی، ناظری معین شده  کردم آیا وصی، ضامن است؟ امام
نقل  چنین از محمد بن مسلم در روایت صحیح(. هم8۹، ص2باب ،۹، جهمان) 7«باشد

گیرد؟ زکات تعلّق می سؤال نمودم، آیا به مال یتیم از امام صادق»: گویده میشده ک
 8«صورت پذیرد حضرت فرمود: نه مگر اینکه با آن تجارت شود یا در آن، خرید و فروش

                                           
لِیِّ بْنِ یَقطِْینٍ قَالَ: بِإسِْنَادِهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَ وَ». 6

صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی اَلْمَرْأةَُ الَْوَصِیَّةَ عَنْ رَجلٍُ أَوْصَى إلَِى اِمْرَأةٍَ وَ شَرَّکَ فِی الَْوَصِیَّةِ مَعَهَا  سأَلَْتُ أَبَا الَْحَسَنِ
لٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فإَِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إلَِى مَا وَ لاَ تَنْتظَِرُ بُلُوغَ الَصَّبِیِّ فإَِذاَ بَلَغَ الَصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لاَ یَرْضَى إِلاَّ مَا کَانَ مِنْ تَبْدیِ

 «.ى بِهِ الَْمَیِّتُأَوْصَ
یَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ کَماَ  أَنْ لَهُ یَصْلُحُ أَ وَصِیُّهُ هُوَ وَ یَتِیمٍ لَهُ لِأخٍَ مَالٌ یدَیَْهِ فِی یَکُونُ الَرَّجلُِ عَنِ اَللَّهِ عَبدِْ أَبُو سُئِلَ». 7

 .«: فَهَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ قَالَ لاَ إذَِا کَانَ نَاظِراً لَهُیَعْمَلُ بِمَالِ غَیْرِهِ وَ الَرِّبْحُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ

 .«لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْملََ بِهِ قَالَ زَکَاةٌ اَلْیَتِیمِ مَالِ عَلَى هلَْ الَلَّهِ عَبدِْ لأَِبِی قُلْتُ». 8
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آید که تجارت و خرید و فروش با اموال صغیر، (. از این روایت چنین برمی87ص، همان)
شرعاً جایز است و این حکم مربوط به ولیّ طفل )پدر، جد پدری، وصی، حاکم و امین او( 

در سخن  .شودال طفل اثبات میباشد نه اشخاص بیگانه، در نتیجه ولایت آنها بر امومی
باید فروشنده مالک باشد، یا کسی باشد که حق فروش از طرف » برخی فقها نیز آمده

)محقق « مالک را دارد؛ مانند پدر، پدربزرگ پدری، وکیل، وصی، حاکم شرع یا امین او
 (.268، ص2ق، ج140۹حلی، 

ر مال یتیم و تصرف در روایاتی هستند که در آن شرط ولایت ب شودگفته میدر پاسخ 
مال یتیم، رعایت مصلحت است و ولایت را در انحصار پدر و جد پدری قرار نداده است. 

ال کردم که با او ؤدرباره مردی س از امام کاظم»مانند روایت علی بن رئاب: 
خویشاوندی داشتم و او در حالی وفات یافت که اولاد خردسالی داشت و مملوکها و 

آنکه وصیتی کرده باشد، درباره کسی که کنیزی را جا گذاشت بین از خود بهغلامان و کنیزا
 رأی چه آن با ستد و داد درباره و از ایشان بخرد و با او ازدواج کند، رأی شما چیست؟

که کند، چناندهی؟ امام فرمود: اگر سرپرستی داشته باشد که به مصلحت آنها اقدام میمی
ور ایشان زیر نظر گیرد، خداوند اجر کارش را خواهد داد. به حساب ایشان بفروشد و ام

گفتم پس نظرتان درباره کسی که کنیزکی را از ایشان بخرد تا با او ازدواج کند چیست؟ 
کند مشکلی نیست اقدام می هاکه قیم و ناظری باشد که طبق مصلحت آن صورتی فرمود: در

 ۹«صلحتِ آنان انجام داده بر هم بزندای را که قیم بر طبق مو ایشان حق ندارد معامله
 (.421، ص88، باب1۹، جهمان)

                                           
 نِ الَْحسََنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا الَْحسََنِ مُوسَىمُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الَْحُسَیْنِ بإِسِْنَادِهِ عَ». ۹

 یَ وَ لمَْ یُوصِ فَمَا تَرىَ فِیمَنْعَنْ رَجلٍُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَراَبَةٌ مَاتَ وَ تَرکََ أَوْلاَداً صِغَاراً وَ تَرکََ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَواَرِ
قُومُ بأَِمْرِهمِْ بَاعَ عَلَیْهمِْ وَ نظََرَ لَهمُْ کَانَ یَشْتَریِ مِنْهمُُ الَْجَاریَِةَ فَیَتَّخذُِهَا أمَُّ وَلدٍَ وَ مَا تَرىَ فِی بَیْعِهمِْ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهمُْ ولَِیٌّ یَ

ارِیَةَ فَیَتَّخذُِهَا أمَُّ ولَدٍَ قَالَ لاَ بأَْسَ إِذاَ بَاعَ عَلَیْهمُِ اَلْقَیِّمُ لَهمُْ اَلنَّاظِرُ فِیمَا مأَْجُوراً فِیهمِْ قُلْتُ فَمَا تَرىَ فِیمَنْ یَشْتَریِ مِنْهمُُ الَْجَ
 .«یُصْلِحُهمُْ وَ لَیْسَ لَهمُْ أَنْ یَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ اَلْقَیِّمُ لَهُمْ اَلنَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهمُْ

http://lib.eshia.ir/11025/9/87/تتّجر
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 یت پدر و جد پدری در ازدواج صغارولا. 1-4
کنند که دلالت بر ولایت به روایاتی اشاره می ،ای از قائلین به ولایت پدر و جد پدریعده

ب وسائل پدر در تزویج صغیر و صغیره دارند. از این قبیل است روایت ابن بزیع در کتا
در مورد دختری پرسیدم که پدرش او را به نکاح  از اباالحسن»الشیعه که گفته است: 

که دختر، صغیره بوده است، بعد که کبیر  حالی شود دردرآورده است و سپس پدر فوت می
تواند از ازدواج منصرف شود؟ و یا شود، آیا قبل از اینکه شوهرش با او نزدیکی کند میمی

فرمود: بر او لازم  بر نکاحی که پدرش منعقد نموده است باقی بماند؟ امام اینکه باید
؛ 275، ص6، باب20، جهمان) 10«است که بر نکاحی که پدرش انجام داده باقی بماند

(. این روایت بیانگر این 20، ص16ق، ج1403؛ مجلسی، 3۹4، ص5ش، ج1363کلینی، 
جاری و نافذ است برای این دختر.  ،استمنعقد کرده  است که همان ازدواجی که پدر قبلاً

 شود که پدر، حق ولایت داشته است.از متن روایت استفاده می
اند؛ مانند این یا به روایاتی که دلالت بر ولایت جد پدری در ازدواج دارند استناد کرده

در مورد مردی که برای دختر او دو خواستگار  از حضرت موسی بن جعفر»روایت: 
یک  جد دختر یکی را انتخاب کرده و پدرِ دختر، دیگری را، پرسیدم: کدام آمده بود و

که جد انتخاب نموده برای جاریه  نسبت به نکاح تقدم دارند؟ حضرت فرمودند: مردی
که پدرِ  متعلق به جد هستند. بنابراین در صورتی ،سزاوارتر است؛ زیرا جاریه و پدرش

را داشته و جد دختر به خواستگار دیگری متمایل دختر، تمایل به ازدواج با خواستگاری 
، 11، باب20، جق1422عاملی،  )حر 11«خواستگاری که جد برگزیده، اولی است ،باشد
جد، هرگاه »نقل شده:  یا روایت فضل ابن عبدالملک که از امام جعفر صادق .(2۹1ص

و جد هم مرضی  دختر( زنده باشد که پسرش )پدرِ حالی پسرش را تزویج نماید، در دخترِ
جایز است؟ گفتیم: اگر پدر یکی را انتخاب کرد و جد، دیگری را و پدر و جد پدری  ،باشد

در عدالت و مرضی بودن یکسان بودند، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: دوست دارم که 
                                           

لَیْهَا یَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثمَُّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرةٌَ ثمَُّ تَکْبَرُ قَبلَْ أَنْ یَدْخلَُ بِهَا زَوْجُهَا أَ یَجُوزُ عَسأَلَْتُهُ عَنِ اَلصَّبِ». 10
 .«الَتَّزْویِجُ أَوِ الَأَْمْرُ إلَِیْهَا فَقَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا

قَالَ: سأَلَْتُهُ عَنْ رَجلٍُ أتََاهُ رَجُلاَنِ یَخطُْبَانِ اِبْنَتَهُ فَهَویَِ أنَْ  أَخِیهِ مُوسَى بنِْ جَعْفَرٍعَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ». 11
 .«نَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجدجَاریَِهِ( لأَِیُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَویَِ أَبُوهُ الَْآخَرَ أیَُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ یُنْکَحَ قَالَ الََّذیِ هَویَِ الَْجد )أَحَقُّ بِالْ
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ش، 1363؛ کلینی، 2۹0، ص11، باب20، جهمان) 12«دختر به قول جدش رضایت دهد
(. برخی از فقها به این دسته از روایات 3۹1، ص7ج ش،1365؛ طوسی، 3۹6، ص5ج

اند: ولایت جد پدری بر نکاح اطفال به استناد این استدلال نموده و در توضیح آن نوشته
ای نیست که آنها اهمیت است، بنابراین شبههروایات ثابت است، از آنجا که نکاح از امور با

بر اموال اطفال که از اهمیت کمتری به استناد این روایات، در امور دیگر از جمله 
؛ طباطبایی، 77، ص16، جق141۹برخوردار است، ولایت دارند )حسینی عاملی، 

 (. 535، ص3، جق1415؛ انصاری، 255، ص۹، جق1418
 پدراز تزویج توسط  هاتی که در آنا: روایشودگفته میآنان  در پاسخ به این استدلالِ

ی تزویج فرزندان توسط مادران نیست. اینکه صدد نف طفل یا جد طفل سخن رفته، در
کند که مادران توانایی تزویج آن دو را اند، دلالت نمیپدرانِ صغیر و صغیره تزویج کرده

 ندارند.
 

 تحویل وقف و هبه توسط پدر به جای فرزند صغیر . جواز1-5
هبه این که یکی از شرایط صحت وقف و  در باب وقف و هبه، روایاتی آمده با این مضمون

است که باید موقوف علیه )کسی که بر او مالی وقف شده، مانند وقف خاص( و موهوب له 
 علیه و یا موهوب که مورد بخشش قرار گرفته( آن مال را تحویل بگیرد و اگر موقوف)آن

از »در روایت صحیحه آمده است که:  .تواند آن را تحویل بگیردله، صغیر باشند، پدر می
در مورد مردی که به فرزند خود چیزی بخشیده بود، سؤال شد آیا صحیح  امام صادق

خود برگردد و آنچه بخشیده به ملک خود برگرداند؟ حضرت فرمود:  است از بخشش
عاملی،  )حر 13«صغیر خود چیزی بخشیده باشد صحیح است، مگر اینکه به فرزندِ

اموال صغیر است و اینکه از ولایت بر  (. این تعبیر کنایه235، ص5، باب1۹، جق1422
                                           

بدِْ الَْمَلِکِ عَنْ أَبیِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زیَِادٍ عَنِ الَْحسََنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الَْفَضلِْ بْنِ عَ». 12
کَانَ أبَُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الَْجد مَرْضِیّاً جَازَ قُلْنَا فإَِنْ هَویَِ أَبُو الَْجَاریَِةِ هَوىً وَ  : قَالَ إِنَّ الَْجد إِذاَ زَوَّجَ اِبْنَةَ اِبْنِهِ وَعَبدِْ الَلَّهِ

 .«هَوِیَ الَْجد هَوًى وَ هُمَا سَواَءٌ فِی الَْعدَْلِ وَ اَلرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إلَِیَّ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِ الَْجد

إسِْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الَْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مُحَمَّدُ بْنُ الَْحسََنِ بِ». 13
 .«صَغِیراً : فِی رَجلٍُ وَهَبَ لاِبْنِهِ شَیْئاً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِلاَّ أَنْ یَکُونَعَنْ أَبِی عَبْدِ الَلَّهِ
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از این روایت نیز عدم ولایت مادر پدر در اداره اموال صغیر دارای مسئولیت است. 
 شود.استنباط نمی

توان نهایت اینکه اگر از روایات دلالت کننده بر ولایتِ پدر، انحصار فهمیده شود، نمی
شیعی به سختی  قائل به ولایت برای مادر شد؛ اما با بررسی روایات مذکور در کتب

 قرار دادهپدر و جد پدری  در انحصارتوان به این نتیجه رسید که روایات، ولایت را می
 باشد.
 

 نقصان عقل زنان .1-6
اند که بیانگر نقصان عقل زنان گروهی از قائلین به عدم ولایت مادر به روایاتی اشاره کرده

اند. از بین ی ولایت استفاده کردهاست و از این روایات برای اثبات عدم صلاحیت مادر برا
 شود:بیان میمورد  سهگویند این روایات که از کمبود عقل زنان سخن مى

آمده که  ، روایتی از پیامبر301حدیث  1در صحیح بخاری جزء  :روایت پیامبر
توصیه کرد صدقه بدهند؛ زیرا بیشتر  هابعد از نماز عید، به جمعى از زنان برخورد و به آن

 هاگونه به آنپرسیدند: به چه علت؟ حضرت این هاآن .دهندجهنم را زنان تشکیل مى اهل
کنند و نسبت به همسر و تلاشهاى وى کفر زنان، دیگران را زیاد لعن مى»پاسخ داد: 

دینانى که بربایند عقل مردان هوشمند و قاطع را عقلان و ناقصورزند. من ندیدم ناقصمى
نقصان عقل و دین ما چیست؟ فرمود: آیا  د: اى رسول خداجز شما زنان. زنان گفتن

گواهى هر زن مانند نصف گواهى مرد نیست؟ گفتند: آرى. فرمود: این از نقصان عقل آنان 
ترک نماز و روزه  ،است. فرمود: آیا زمانى که زنان دچار عادت ماهیانه )حیض( شوند

در  پیامبراین حدیث  14«.ن استکنند؟ گفتند: چرا. فرمود: این از کاستى دین آنانمى
بحارالأنوار )مجلسی،  (،25، ص4، باب20وسائل الشیعه )همان، ج مانند معتبر شیعهمنابع 
 ود وشیافت می (418ق، ص1415المسترشد )طبری آملی،  ( و25۹، ص100ق، ج1403
ن حق[ و دو شاهد از مردانتان را ]بر ای»فرماید: سوره بقره اشاره دارد که می 282به آیه 

                                           
فَقُلنَ: وَ بمَ یا رسول اللَّه؟ قال: تُکثِرنَ اللَّعنَ، وتََکفُرنَ  یَا مَعْشرَ النِّساءِ، تَصدَّقنَ، فإِنِّی أُریتُکُنَّ أَکْثرَ أَهلِْ النَّارِ». 14

لنَ: و ما نُقصانُ دیننَا و عقْلِنَا یا رسول قُ العَشیرَ، ما رَأیَتُ منْ نَاقصاتِ عقلٍ و دینٍ أَذهَبَ لِلُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إِحداکُنَّ
قُلنَ: بلى، قال: فذلکِ من نُقصانِ عقلهَا، ألََیسَ إِذا حاضتْ لمَْ  اللَّه؟ قَال: أَلَیسَ شهادةُ المَرأةَ مثلَْ نِصفِ شهادةِ الرَّجلِ

 .«قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذلَِکِ مِنْ نُقْصَانِ دیِنِهَا تُصلِّ وَ لَمْ تَصُمْ
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پسندید، شاهد بگیرید، و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن را از میان شاهدانی که می
برخی در  15«.فراموش کرد دیگری به یادش آورد شاهد بگیرید تا اگر یکی از آن دو

اند )حمد، کمبود عقل زن را عامل ضلالت )فراموشی( دانسته« أَنْ تَضِلَّ إحِْدَاهُمَا»تفسیر 
اند سبب ضلالت، مزاج رطوبتی زنان است (؛ برخی مفسران گفته261، ص2ق، ج1414

اند بسیاری از مفسران، ضلال را فراموشی معنی کرده»(؛ ۹5، ص7ق، ج1420)فخررازی، 
اند دو برابر شدن زنها در شهادت برای آن است که اگر یکی از آنها فراموش کرد و گفته

عدم اشتغال  ،در تفسیر المنار(. 4۹8ش، ص13۹3)مهریزی، « دیگری به وی یادآوری کند
اند علت اینکه در آیه برخی مفسران گفته»زن به امور تجاری سبب این امر دانسته شده: 

مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها 
ان است. برخی هم الایمان بودن آنالعقل و ناقصنصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص

 حافظگی و سرعتِکه نتیجه آن کم اندعلت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته
گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل آن. فراموشی است، ولی اینها توجیه درستی نیست

اشتغال به معاملات و  ،علت صحیح این امر این است که شأن زن: کند که گفته استمی
در رسیدگی به امور  اما ؛حافظه او در این زمینه ضعیف است بنابراین ،نیستامور مالی 

تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اش از مرد قویمنزل که شغل اوست، حافظه
تواند بیشتر و بهتر می ،این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد

ملاحظه غلبه اکثریت وضع  ،و مناط وضع قوانین و جعل احکام آن را به یاد داشته باشد
الله جوادی آملی در آیت(. 124-125، صص3ق، ج1414)رشید رضا،  16«استموجود 

اینکه شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است نه برای آن است »د: نویسباره میاین
                                           

الشُّهَدَاءِ أنَْ تضَِلَّ وَاستَْشْهِدُوا شَهیِدَینِْ منِْ رِجَالِكُمْ فإَنِْ لَمْ یَكوُنَا رَجلَُینِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضوَنَْ منَِ ». 15
 .«إِحْدَاهُمَا فتَُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخرَْى

بأنهن ناقصات عقل و دین، و علله بعضهم بکثره و قد علل بعضهم کون النساء عرضه للضلال أو نسیان ». 16
الرطوبه فی أمزجتهن و قال الاستاذ الامام: تکلم المفسرون فی هذا و جعلوا سببه المزاج، فقالوا إن المزاج المرأه یعتریه 

لیه و نحوها البرد فیتبعه النسیان و هذا غیر متحقق. والسبب الصحیح أن المرأه لیس من شأنها الاشتغال بالمعاملات الما
من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه و لا تکون کذلک فی الامور المنزلیه التی هی شغلها فإنها فیها أقوی 
ذاکره من الرجل یعنی أن من طبع البشر ذکرانا و إناثا أن یقوی تذکرهم للامور التی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها و لا 

جانب فی هذا العصر بالأعمال المالیه فإنه قلیل لا یعول علیه. والأحکام العامه إنما ینافی ذلک اشتغال بعض نساء الأ
 «.تناط بالأکثر فی الأشیاء و بالاصل فیها
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لکه برای این است که اگر کند، بکه زن عقل و درکی ناقص دارد و در تشخیص اشتباه می
یکی از این دو اشتباه نمود دیگری به یادش آورد؛ زیرا که زن مشغول کارهای خانه، 

ای را که دیده فراموش کند. تربیت بچه و مشکلات مادری بوده و ممکن است صحنه
)جوادی آملی، « بنابراین دو نفر باشند که اگر یکی یادش رفت، دیگری او را متذکر کند

 (.374، صش1378
نقل شده که از نقصان عقل زنان صحبت نموده  امام على از :نهج البلاغه 80خطبه 

د ایشان ناتمام. نشانه ناتمامى رَمردم! ایمان زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام، خِ»است: 
و نقصان بهره ایشان، نصف  ،ایمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است به هنگام عادتشان

سهم آنان از میراث است، نسبت به سهم مردان و نشانه ناتمامى خرد آنان این بُوَد که  بودن
گواهى دو زن چون گواهى یک مرد به حساب رود. پس از زنان بد بپرهیزید و خود را از 

)نهج  17«نیکانشان واپایید تا در کار زشت طمع نکنند، در کار نیک از آنان اطاعت ننمایید
دارِ دانیم میدانین خطبه بعد از جنگ جمل وارد شده و مى(. ا12۹ص ،80البلاغه، خطبه 

سابقهبود که به تحریک طلحه و زبیر به شکل بى همسر پیامبرعایشه اصلى آن جنگ، 
گناهان و یا ناآگاهان به زمین ریخت اى در میدان جنگ وارد شد و خونهاى زیادى از بى

این خطبه به مذمت زنان پرداخته در  على(. 28۹، ص3ش، ج1375)مکارم شیرازی، 
اى داریم که حتى در میان ر میان زنان افراد شایستهد»چرا که  منظور همه زنان نیست؛ که

عکس، زنان بسیار منحرفى داریم که سرچشمه بسیارى از کم است و به آنهامردان مانند 
  (.2۹0، ص3ش، ج1375)مکارم شیرازی، « هاى جامعه بشرى هستندینابسامان
در سفارش به سپاهیان خود در  در این نامه امام علی :نهج البلاغه 14نامه 

زنان را با زدن برمینگیزانید، هر چند آبروى »فرماید: چگونگى برخورد با زنان ناسزاگو می
تان را دشنام گویند، که توان زنان اندک است و جانشان ناتوان و شما را بریزند، یا امیران

ها و (. در چند مورد از خطبه4۹5، ص14)نهج البلاغه، نامه  18«نقصانخِردشان دستخوش 
ستیزی تفسیر را به عنوان زن شود و بعضی از ناآگاهان آنها نکوهشی از زنان دیده مینامه

                                           
معاشرَ النّاسِ، إنّ النِّساءَ نَواقصُ الإیمان، نَواقصُ الحظُوظِ، نَواقصُ العقولِ: فأمّا نُقصانُ إیمانهِنّ فقُعودُهنَّ عن ». 17

الصِّیام فی أیّام حَیضهِنَّ و أمّا نقصانُ عُقولهِنَّ فشهادةُ امرأتَینِ کشهادةِ الرّجلِ الواحدِِ و أمّا نُقصانُ حظُوظِهنَّ  الصّلاةِ و
 .«فمَواریثهُنَّ علَى الأنصافِ من مواریثِ الرِّجال

 .«ءَکُمْ، فإَِنَّهنَّ ضَعیفاتُ الْقُوى وَ الأَْنْفُسِ وَ الْعُقولِوَ لَا تَهیجُوا النِّساءَ بأَِذًى وَ إِنْ شَتَمنَ أَعْراضکمُْ وَ سَبَبنَ أُمراَ». 18
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دهد نظر امام به گروه کنند. در حالی که قرائنی همراه این بیانات است که نشان میمی
(. در این نامه از زنانی نکوهش 186، ص۹ش، ج1375خاصی است )مکارم شیرازی، 

شود. امام آنها را شده که زبان آنها آلوده به دشنام و بدگویی و سخنان زشت و خشن می
این در  حضرت علىچنین (. هم185، ص۹شمارد )همان، جالعقل و ناتوان میضعیف
؛ بلکه منظور خواهد بگوید در آفرینش، عقل زنان کمتر از عقل مردان استنمى موارد

عقل را به بینیم که زیرا در روایاتی از حضرت می حضرت، عقل اکتسابى و تجربى است.
الْعَقلُ عَقلانِ عَقلُ الطَّبْعِ وَ عَقلُ التَّجرِبةِ » کند:تقسیم میعقل طبیعی و عقل تجربی دو دسته 

ى حضرت از نقصان (. وقت6، ص75، جق1403)مجلسی، « وَ کِلَاهمَا یؤَُدِّى إِلى الْمَنفعةِ
گوید، منظور عقل اکتسابى است که با توجه به اوضاع اجتماعى و عقل زنان سخن مى

توانند در مشاغل و فرهنگى آن زمان بوده و زمانى که بتوانند این کاستى را جبران کنند، مى
مواردی  در احادیث شیعی مناصب مختلف، متناسب با توانمندى خود به کار مشغول شوند.

 امام علی دارد که به نبوغ یا کمال عقلی بعضی زنان اشاره کرده است. برای نمونه وجود
(. 253، ص100، جهمان) «إیّاکَ و مُشاوَرَةَ النِّساءِ إلاّ مَن جُربَِّتْ بکَمالِ عَقلٍ: »می فرماید

شود که در میان زنان کسانی هستند که به کمال عقل خوبی فهمیده میاز این حدیث به
باشند، دلیل دیگر، مشاهدات عینی است؛ زیرا تاریخ نشان داده است زنان بزرگی رسیده 

 اند.اند که در عقل، علم و سیاست بر مردان پیشی گرفتهوجود داشته
 

 دلایل عقلی و عرفی .2
 دلیل اول. 2-1

که در زنان، عواطف و  یحال در مردان، عقل و تدبیر غالب است، در ای معتقدندعده
به دلیل برتری قوه عقل و تدبیر در مردان نسبت  و . بر این اساساستتر یواحساسات ق

طور کلی توانایی بیشتری در مدیریت امور فرزندانشان به احساسات، معتقدند که مردان به
جَالُ الرَِّ»در آیه  «بِمَا فَضََّلَ اللََّهُ بَعْضَهُمْ علََى بَعْضٍ»برخی مفسران در تفسیر عبارت  .دارند
گویند: خداوند مردان را به زنان می «امُونَ علََی النَِّسَاءِ بِمَا فَضََّلَ الله بَعْضَهُمْ علََی بَعْضٍقَوََّ

در عقل و تدبیر و سرپرستی و مدیریت، فضیلت داده است. بنابراین دلیل اول، وجود 
موهبتی الهی است که مرد دارا است و زن فاقد آن است؛ همچون کمال عقل، حسن تدبیر 

آیه شریفه گویای آن است که ملاک (. بنابراین 1526، ص3ق، ج1414ریحی، )ط
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این مرتبه  واجد مردان تنها و است ای از عقل و رأیمرتبه ،سرپرستی و تصدی امور
 . هستند

نگهداری و کفالت است نه ولایت و  ،ون در این آیهممراد از قواشود: در پاسخ گفته می
 مدیریت به خانواده اشاره دارد و ناظر و جایگاه شوهر درآیه به نظام خانواده  ، وسیطره

اثبات اینکه عقل چنین (. هم137، ص1ج ق،1404است )قمی،  خانواده در مرد اقتصادی
زن و مرد  تفاوتهای به علاوه،و تدبیر و دقت زنان نسبت به مردان کمتر است، دشوار است. 

الدین، ولایی دانست )شمس سئولیتهایمتوان دلیل بر عدم صلاحیت زن برای احراز را نمی
تواند (. نکته دیگر اینکه احساس و علاقه شدید زن نسبت به فرزند می116، صش13۹1

عایت مصلحت آنان بیشتر احتیاط راینکه آنان در اداره امور فرزندان خود و  بردلیلی باشد 
 نمایند.می

 
 دلیل دوم. 2-2

شود، این است که در فرزندان به مادر ارائه میتوجیه دومی که برای عدم واگذاری ولایتِ 
خواهد شد. برداشته  گذاشتهصورت واگذاری چنین مسئولیتی، بار اضافی به دوش مادر 

بلکه یک امتیاز است  ؛شدن ولایت از دوش مادر برای او تبعیض و محرومیت نیست
تن ولایت، کاملاً به شود. بنابراین نداش(؛ زیرا تکلیفی از روی دوش او برداشته میجاهمان)

اش نفع زنان است؛ زیرا بار گران مسئولیت اداره فرزند و امور مربوط به فرزند از عهده
 شود. برداشته می

دانند باید گفت شاید مادر از سر در پاسخ به کسانی که ولایت را قبول مسئولیت می
. دمسئولیت را بپذیر، با میل و علاقه این دارد نسبت به فرزند خود ای کهمحبت و عاطفه

سال  7رسد در این نگرش، مسئولیت از عهده مرد برداشته شده؛ زیرا چنین به نظر میهم
نیازمند صرف وقت، انرژی و توجه بسیار  کودکنخست که مراقبت، تربیت و نگهداری 

توانایی نسبی در  کودکسالگی به بعد که  7گفته شده حضانت با مادر است؛ اما از  ،است
گفته  ندارد،روزی و مراقبتهای شدید کند و نیاز به نگهداری شبانهاز خود پیدا می مراقبت

به نفع مرد است و سختیهای مراقبت از فرزند  کاملاً . این دیدگاهشده حضانت با پدر است
 .دارددر دوران کودکی را از دوش مرد برمی
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 دلیل سوم. 2-3
شود و ر، موجب ضرر به خود مادر میاین است که واگذاری ولایت به ماد دیگر توجیه

در بسیاری از جوامع، مردان کمتر تمایل زیرا  دهد؛میزمینه ازدواج مجدد وی را کاهش 
بنابراین  .دارند با زنانی ازدواج کنند که مسئولیت نگهداری و تربیت فرزند را به عهده دارند

شرایط ازدواج ه شود تا مصلحت این است که وظیفه ولایت بر فرزند، از دوش مادر برداشت
 .مجدد مادر فراهم شود

که بلافاصله پس از طلاق، شانسِ ازدواجِ مجددِ مادر،  شوددر نقد این توجیه گفته می
فرزند پیش از ازدواج  ساله حضانتِانتظار برای سپری شدن دوره هفتزیرا بیشتر است؛ 

سال  7اگر مادر  ف دیگراز طر ازدواج مجدد او را کاهش دهد.تواند فرصتهای مجدد، می
شود و جدایی از حضانت فرزند را بر عهده بگیرد، وابستگی عاطفی او به فرزند بیشتر می

د. شودچار بحران روحی و عاطفی می نیز کودک . به علاوه،دگردفرزند برای او دشوار می
را تواند جدایی فهمد و میاین تصور که کودک خردسال تفاوت مادر و غیرمادر را نمی

نسبت به  ،تحمل کند اشتباه است. بررسیها نشان داده که کودکان حتی در سنین پایین
د و مدتها احساس ناراحتی و فقدان امنیت روانی ندهمینشان  منفی واکنشاز مادر جدایی 

و کردند کنیز و فرزندش منع مى کردن را از جداخود اصحاب  اطهار ائمه د.نکنمی
 به عنوان را حتى نسبت به زنان کافرى که مسلمانان در جنگهاجدایى میان طفل و مادر 

 ،اگر در بین زنان اسیر»در روایات آمده است: . دادنداجازه نمى ،گرفتندکنیز و اسیر مى
یا آنان را با  ،بین فرزند و مادر جدایى نیندازید ،مادرانى بودند که کودک خردسال داشتند

 اى براى امام صادقجاریه»گوید: بن حکم مى هشام.« هم بفروشید یا با هم نگاه دارید
هنگام برخاستن از بهخریدم که در منزل وى مشغول به خدمت بود. در یکى از روزها 

با شنیدن این سخن به او فرمودند: مادر دارى؟ جواب دادند  مجاى خود گفت: یا اماه. اما
ا نگاه داشتن این جاریه براى بلى. امام کنیز را برگرداند و فرمود: مطمئن نیستم که ب

 (.21۹، ص5ش، ج1363)کلینی، « پیش نیاید ،امرى که برایم ناخوشایند باشد ،فرزندم
 

 دلیل چهارم. 2-4
 شود آن است کهیکی از استدلالهایی که در مخالفت با ولایت کودک به مادر مطرح می

)فاضل هندی،  «شود که وی تحت ولایت شوهر باشدازدواج مادر باعث می»گفته شده 
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کند و او را از کفالت را به حق شوهر مشغول می وی»چنین هم (.126، ص2ق، ج1405
در (. مسئله دیگر اینکه 424، ص8ق، ج1413)شهید ثانی، « داردمی )سرپرستی( باز

صورت ازدواج مجدد مادر، کودک ناگزیر در محیطی جدید و با حضور ناپدری زندگی 
ن است برای کودک ناخوشایند بوده و پیامدهای روانی و خواهد کرد؛ وضعیتی که ممک

 رفتاری منفی به همراه داشته باشد. 
گفت اگر حقوق شوهر مانع رسیدگی به فرزند شود، این در پاسخ به این ادعا باید 

کنند هم وجود دارد. از طرف دیگر این مشکل در مورد پدر و مادری که با هم زندگی می
ی هم وجود دارد و شواهد عینی در این زمینه گویای این حقیقت در خانه نامادر مشکلات

فرزندشان از ازدواج مصلحت خاطر هکنیم که بمادرانی را مشاهده می علاوه بر این،است. 
ندرت از سوی مردان مشاهده از فداکاری به این حدکه  حالی کنند؛ درنظر میمجدد صرف

کنند. در این موارد، کودک همسر اول، ازدواج میمردان پس از جدایی از  معمولاً .شودمی
 رو شود.همجبور است در کنار نامادری زندگی کند و با تمام مشکلات احتمالی آن روب

 
 دلیل پنجم. 2-5

ممکن است چنین استدلال شود از آنجا که معمولاً پدران نقش اصلی در تأمین مالی 
تأمین نیازهای اقتصادی فرزندان مسئول  خانواده دارند و از نظر قانونی و عرفی نسبت به

طور طبیعی باید به آنان واگذار شوند، بنابراین حق سرپرستی و ولایت نیز بهشناخته می
 .شود

تواند دلیلی برای تنهایی نمی در پاسخ به این دیدگاه باید توجه داشت که توانایی مالی به
م یکندر جامعه مشاهده می را درانمواردی زیادی از ما .انحصار ولایت برای پدران باشد

که علاوه بر تأمین نیاز عاطفی و روانی فرزندان، توانایی برآوردن نیازهای مالی فرزندان را 
رو در صورتی که مادر از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار باشد از ایننیز دارا هستند. 

 ادر واگذار شود.و خواهان پذیرش این مسئولیت باشد، بهتر است حق ولایت به م
تنهایی بار مسئولیت فرزند را د که بهنهای بسیاری از این مادران در جامعه وجود دارنمونه

 .اندبه دوش کشیده و به خوبی از عهده آن برآمده
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 دلایل امکان جعل ولایت برای مادر
 دیدگرو بیان  شددر مباحث گذشته دلایل قائلین به ولایت پدر و جد پدری بررسی و نقد 

 انحصارکدام از روایات ذکرشده توسط قائلین به ولایت پدر و جد پدری، که در هیچ
ولایت برای پدر و جد پدری نیامده است. در این قسمت سعی بر این است دلایلی بیان 

ل ی. در ادامه به این دلادهد امکان جعل ولایت برای مادر وجود داردنشان میکه شود 
 شود.اشاره می

 
 قرآن. 1

تواند دلیلی برای جعل آیاتی که در باب چگونگی رسیدگی به اموال یتیمان است، می
و سؤال کنند تو را که با »فرماید: سوره بقره می 220ولایت مادر باشد. خداوند در آیه 

یتیمان چگونه رفتار کنند؟ بگو به اصلاح )حال و مصلحت مال( آنها کوشید بهتر است تا 
و هرگز به مال »سوره انعام فرموده:  152چنین در آیه هم 1۹«.ریدسرپرست گذاآنها را بی

و ولایت امور یتیم  ادارهقرآن، معیار  20«.وجه که نیکوتر استیتیم نزدیک نشوید جز به آن
کند. یعنی هر کسی که در جهت معرفی می «بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»و  «إِصلَْاحٌ لَهُمْ»را بر او 

تواند ولی او باشد. پس مادر هم ، میاصلاح حال یتیم و با نیکوترین روش ممکن اقدام کند
 گونه نیست که ولایت بعد از پدر، صرفاً با جد پدری باشد.تواند ولی باشد و اینمی

 
 دلایل روایی. 2
 تفسیر آیه رسیدگی به اموال یتیمان. 2-1

که در تفسیرِ آیه  نمودتوان به روایاتی اشاره اثبات امکان جعل ولایت برای مادر، میبرای 
دار امر آنها شود، گوید: هرکس وصی یتیمان یا عهدهرسیدگی به اموال یتیمان آمده و می

ای به جد پدری یا فرد خاصی ندارد. این تواند از اموال آنها استفاده کند و اشارهمی
 از:روایات عبارتند 

فلَْیَأْكلُْ »درباره  گوید: امام صادقعبدالله بن سنان می» صحیحه عبدالله بن سنان:
فرمود:  «و مَنْ كَانَ غَنِی َّا فلَْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كَانَ فَقِیرًا فلَْیَأْكُلْ بِالْمَعرُْوفِ»در آیه  «بِالْمَعرْوُفِ

                                           
 .«وَ یَسْأَلوُنكََ عنَِ الْیتََامَى قُلْ إِصلَْاحٌ لَهُمْ خیَرٌْ». 1۹

 .«أَحسنَُ هِیَ بِالَّتِی إِلَّا لیتَیِمِٱولاَ تَقرَبُواْ مَالَ ». 20
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، ق1422عاملی،  )حر 21«یمان استدار اموال یتمنظور این آیه، وصی و قیم است که عهده
 (.250، ص17، ج72باب

وَ مَنْ كَانَ غَنِی َّا فَلیَْسْتَعْفِفْ »درباره آیه  گوید: امام صادقسماعه می» موثقه سماعه:
 حالی دار امور یتیمان است درفرمود و هرکس که عهده« وَ مَنْ كَانَ فَقِیرًا فلَْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

مند است، به اندازه گذران زندگی از آن استفاده کند و اسراف نکند و اگر که خود او نیاز
دارد، هرگز از اموال آنان استفاده سرپرستی امور یتیمان او را از کارهای شخصی باز نمی

؛ عروسی 340، ص6ش، ج1365؛ طوسی، 251، ص72، باب17، جهمان) 22«نکند
(. استفاده از اموال یتیمان 12۹، ص5ش، ج1363؛ کلینی، 445، ص1ق، ج1412حویزی، 

شامل همه کسانی که به وصایت یا به موجب دیگر  ،به شرحی که در این روایت آمده
 .شوداند میدار اموال آنان شدهعهده
 

 ولایت بر اساس رعایت مصلحت طفل. اعطای 2-2
ن روایاتی هستند که در آنها منظور از ولی، پدر و جد پدری نیست و جوازِ ولایت در ای

اشاره  هاروایات به کسی داده شده که مصلحتِ طفل را رعایت کند که در ادامه به آن
 :شودمی

از امام »حسن بن محبوب از علی بن رئاب روایت کرده است:  :رئاب بن روایت علی
ال کردم که با او خویشاوندی داشتم و او در حالی وفات یافت ؤدرباره مردی س کاظم

آنکه بی ،جا گذاشتو مملوکها و غلامان و کنیزان از خود بهکه اولاد خردسالی داشت 
ی شما أوصیتی کرده باشد، درباره کسی که کنیزی را از ایشان بخرد و با او ازدواج کند، ر

فرمود: اگر سرپرستی داشته باشد  امام دهی؟می رأی چه آن با ستد و داد درباره و چیست؟
که به حساب ایشان بفروشد و امور ایشان زیر نظر کند، چنانها اقدام مینکه به مصلحت آ

                                           
حَابِنَا عَنْ سَهلِْ بْنِ زیَِادٍ وَ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبدِْ ومُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ أَصْ». 21

إِنَّمَا عَنَى الَْوَصیَِّ  : فِی قَوْلِ الَلَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَلْیأَْکلُْ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ الَْمَعْرُوفُ هُوَ الَْقُوتُ وَالَلَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبدِْ الَلَّهِ
 .«أَوِ الَْقَیِّمَ فِی أَمْواَلِهمِْ وَ مَا یُصْلِحُهمُْ

 انَٰ  : فِی قَوْلِ الَلَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ مَنْ کعَنْهُمْ عَنْ أَحْمدََ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبدِْ الَلَّهِ». 22
الَهمُْ وَ یَقُومُ فِی الْمَعْرُوفِ، قَالَ مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ فَهُوَ یَتَقَاضَى أَمْوَبِ فَلْیأَْکلُْ فَقِیراً

 .«جُ بِنَفْسِهِ فَلاَ یَرْز َأَنَّ مِنْ أَمْواَلهِِمْ شَیْئاًضَیْعَتهِِمْ فَلْیأَْکُلْ بِقدََرٍ وَ لاَ یُسْرفِْ فإَِنْ کَانَتْ ضَیْعَتهُُمْ لاَ تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِ
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گیرد، خداوند اجر کارش را خواهد داد. گفتم پس نظرتان درباره کسی که کنیزکی را از 
ایشان بخرد تا با او ازدواج کند چیست؟ فرمود: در صورتی که قیم و ناظری باشد که طبق 

ای را که قیم بر طبق عاملهکند مشکلی نیست و ایشان حق ندارد ممصلحت آنان اقدام می
(. 421، ص88، باب1۹، جق1422عاملی،  )حر 23«مصلحتِ آنان انجام داده بر هم بزند

  ت.مصلحت کودک را شرط ولایت دانسته اسرعایت این روایت، 
از امام درباره مردی پرسیدم که از دنیا رفته و دختران  :گویدسماعه می» موثقه سماعه:

چنین خدمتکاران و بردگان و رد و وصیت نکرده است. همو پسران کوچک و بزرگ دا
به  معتمدردی امین و فقراردادهایی دارد. وارثان درباره تقسیم میراث چه کنند؟ فرمود: اگر 
(. 422، صهمان) 24«این کار پرداخته و میراث را میان وارثان تقسیم کند مانعی ندارد

که بتواند تقسیم کند و منظور ماد است در این روایت فرد مورد اعت« رجل ثقه»منظور از 
 یا پدر و جد پدری باشد. ،کننده حتماً مرداین نیست که تقسیم

گفتم  گوید: به امام رضااسماعیل بن سعد اشعری می» روایت اسماعیل بن سعد:
جای دختران و پسران خردسال و کنیزانی به ،میرد و از خودمردی بدون وصیت می

ال کردم در مسافرت ؤان کنیزهای آنان را فروخت؟ فرمود: آری و ستوگذارد، آیا میمی
میرد و فرزندان بزرگ و کوچکی از خود بر جای همسفر شخصی بدون وصیت می

تواند حیوانات و اجناسش را به فرزندان با اموالش چه باید بکند؟ آیا می ،گذاردمی
وجود ندارد چه کند؟ و  بزرگش یا به قاضی تحویل دهد؟ و اگر در شهری است که قاضی

اگر اموالش را به فرزندان بزرگش تحویل دهد و بر آن شاهد نگیرد و آنان مال را بخورند 
و او قدرت به بازگرداندن مال نداشته باشد چه باید بکند؟ امام فرمود: پس از بلوغِ 

ای جز تحویل اموال نیست؛ مگر آنکه به فرزندان خردسال و درخواست اموال، چاره
                                           

تُ أَبَا الَْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الَْحُسَیْنِ بإِسِْنَادِهِ عَنِ الَْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئاَبٍ قَالَ: سَألَْ». 23
ابَةٌ مَاتَ وَ تَرکََ أَوْلاَداً صِغَاراً وَ تَرکََ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَواَریَِ وَ لمَْ یُوصِ فَمَا عَنْ رَجلٍُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَ مُوسَى

بأَِمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نظََرَ  مْ ولَِیٌّ یَقُومُتَرَى فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الَْجَاریَِةَ فَیَتَّخذُِهَا أُمَّ ولََدٍ وَ مَا تَرَى فِی بَیْعِهمِْ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ
لاَ بأَْسَ إِذاَ بَاعَ عَلَیْهمُِ الَْقَیِّمُ لَهمُْ  لَهمُْ کَانَ مأَْجُوراً فِیهمِْ قُلْتُ فَمَا تَرىَ فِیمَنْ یَشْتَریِ مِنْهمُُ الَْجَاریَِةَ فَیَتَّخذُِهَا أمَُّ وَلدٍَ قَالَ

 .«یْسَ لَهمُْ أَنْ یَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الَْقَیِّمُ لَهُمْ اَلنَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهمُْاَلنَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحهُُمْ وَ لَ
رٌ مِنْ غَیرِْ وَصِیَّةٍ وَ وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعةََ قَالَ: سأَلَْتُهُ عَنْ رَجلٍُ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغاَرٌ وَ کِباَ». 24

 .«سَمَهمُْ ذلَِکَ کُلَّهُ فَلاَ بأَْسَخَدمٌَ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ کَیفَْ یَصْنَعُ الَْوَرَثَةُ بقِِسْمَةِ ذَلِکَ الَْمِیراَثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجلٌُ ثِقَةٌ قَا لَهُ
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صورتی مجاز است که  (. در این روایت، فروش کنیزها درجاهمان) 25«تور حاکم باشددس
 خواهد باشد.کس که می مصلحت فرزندان رعایت شود، توسط هر

 
 و جد پدری غیر از پدر د دیگرولایت افرا. 2-3

حق  ،دار مالِ دخترِ صغیر استدر برخی روایات آمده است که برادر و هر کسی که عهده
درباره کسی که عقد ازدواج  گوید: از امام صادقابو بصیر می»و را شوهر بدهد. دارد ا

فرمود: او پدر، برادر، وصی و هر کسی است که حق دارد در  ،به دست اوست پرسیدم
؛ بحرانی، 283، ص8، باب20، جق1422عاملی،  )حر 26«اموال زن دخل و تصرف کند

و هرکس دیگری دارد که زن، وی را  (. این روایت اشاره به پدر4۹3، ص1ش، ج1373
 داند؛ از جمله برادر و یا نزدیکان و یا غیر آنان.وکیل و ولیّ امر خویش می

 
 جواز وصی بودن زن. 2-4

ید ثبوت ولایت زن، جواز وصی بودن وی است. ؤدر برخی روایتها تعبیر وصی آمده و م
پرسیدم درباره مردی  م رضاگوید: از اماعلی بن یقین می» مانند روایت علی بن یقطین:

که به زنی وصیت کند و کودکی را در وصیت شریک نماید. فرمود: این وصیت نافذ است و 
تواند به وصیت عمل کند و منتظر بلوغ کودک نباشد و وقتی کودک بالغ شد باید زن می

 که میت وصیت ایرا به گونه رضایت دهد؛ مگر آنکه طبق وصیت عمل نشود که باید آن
                                           

غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ تَرکََ أَوْلاَداً ذُکْراَناً وَ غِلْمَاناً عَنْ رَجلٍُ مَاتَ بِ وَ عَنْهُ عَنْ إسِْمَاعِیلَ بْنِ سَعدٍْ قَالَ: سأََلْتُ الَرِّضَا». 25
 الَرَّجلَُ فِی سَفَرٍ فَیَحدُْثُ بِهِ صِغَاراً وَ تَرکََ جَواَریَِ وَ مَمَالِیکَ هلَْ یسَْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الَْجَواَریِ قَالَ نَعمَْ وَ عَنِ الَرَّجلُِ یَصْحَبُ

واَبَّهُ إلَِى وُلدِْهِ دْرکُِ الَْوَصِیَّةَ کَیفَْ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ کِباَرٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَحدََثُ اَلْمَوْتِ وَ لاَ یُ
کَانَ دَفَعَ الَْمَتَاعَ إلَِى اَلأَْکَابِرِ وَ لمَْ یُعْلمِْ فَذَهَبَ  اَلأَْکَابِرِ أَوْ إلَِى الَْقَاضِی وَ إِنْ کَانَ فِی بَلدْةٍَ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیفَْ یَصْنَعُ وَ إِنْ

 إِلاَّ أَنْ یَکُونَ بأَِمْرِ الَسُّلطَْانِ فَلمَْ یَقدِْرْ عَلَى رَدِّهِ کَیفَْ یَصْنَعُ قَالَ إِذاَ أَدْرکََ اَلصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لمَْ یَجدِْ بدُاًّ مِنْ إِخْراَجِهِ
 .«الَْحَدیِثَ

 أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عبَدِْ إسِْنَادِهِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الَْبَرقِْیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْواَنَ عَنْ عَبدِْ الَلَّهِ عَنْ»ِ. 26
 ماَلِ فِی أَمْرُهُ یَجُوزُ اَلَّذیِ وَ إلَِیْهِ یُوصَى الَرَّجلُُ وَ الَْأخَُ وَ الَْأَبُ هُوَ قَالَ احِٰ  قَالَ: سأَلَْتُهُ عَنِ الََّذیِ بِیدَِهِ عُقدْةَُ الَنِّک الَلَّهِ

 «.اَلْمَرْأةَِ
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، ۹ش، ج1365؛ طوسی، 375، ص50، باب1۹، جق1422عاملی،  )حر 27«کرده برگرداند
 (.184ص
 

 دلایل عقلی و عرفی. 3
دهد بر اساس عقل و عرف مورد قبول جامعه که نشان می شوددر ادامه به نکاتی اشاره می

بسا مصلحت کودک با ولایت مادر توان برای مادر قائل به ولایت شد و چهامروز، می
 .یشتر تأمین شودب

 
 عدم تطابق عرف امروز با عرف زمان گذشته. 3-1

عرف و آداب و رسوم تغییر یافته است. در گذشته فرهنگ مردسالاری  ،در طول زمان
کردند. این شیوه حاکم بوده و فرزندان تحت سرپرستی جد پدری بوده و از او اطاعت می

پذیرد که جد کس نمیحاضر هیچزندگی، امروزه در جامعه ما وجود ندارد. در عصر 
پدری، نوه دختری خود را به تزویج هرکس دوست داشت درآورد و یا دختر باکره بالغ 

ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که تزویجش منوط به اجازه جد پدری باشد. نکته
شارع مقدس با توجه به شیوه زندگی آن دوران و عرف حاکم بر آن زمان و تأمین 

حت کودک، ولایت پدر و جد پدری را پذیرفته بود؛ قانونگذار امروز هم باید شرایط مصل
حاضر را در نظر گیرد و احکام و قوانین را متناسب با عرف زمان حاضر و در نظر گرفتن 

نمونه تغییر حکم در شرایط زمانیِ متفاوت، در سیره امامان مصلحت کودک وضع نماید. 
ای از تغییر حکم آمده است: نمونه در سخن امام علی کههم مشاهده می شود؛ چنان

« غیّروا الشّیب و لا تشّبهوا بالیهود»دستوری الزامی و یا استحبابی دادند که  پیامبر زمانی
ریشهای سفید و بلند نداشته  ،یهود مانندمضمون آن چنین بود که محاسنتان را رنگ کنید و 

امام کردند. های سفید خود را رنگ میاسلام ریشباشید. بر پایه این حکم مسلمانان صدر 
هنگام که طرفداران اسلام کم بود، آن این حکم مخصوص زمان پیامبرفرمودند  علی

                                           
عَلِیِّ بْنِ یَقطِْینٍ  وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ أَحْمدََ بنِْ مُحَمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیدٍْ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى عَنْ»». 27

أَةُ عَنْ رَجلٍُ أَوْصَى إلَِى اِمْرَأةٍَ وَ شَرَّکَ فِی الَْوَصِیَّةِ مَعَهَا صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی اَلْمَرْ سَألَْتُ أَبَا الَْحَسَنِ قَالَ:
لاَ یَرْضَى إِلاَّ مَا کَانَ مِنْ تبَدِْیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فإَِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إلَِى الَْوَصِیَّةَ وَ لاَ تَنْتظَِرُ بُلُوغَ الَصَّبِیِّ فإَِذاَ بَلَغَ الَصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ 

 «.مَا أَوْصَى بِهِ الَْمَیِّتُ
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گرفت، ولی ر جای میاشد و ترس در دل کفبودند و با رنگ کردن ابهت مسلمانان زیاد می
، 17هج البلاغه، حکمت )ن موضوعیتی ندارد ،امروز که اسلام فراگیر شده دیگر این حکم

. ای داردط زمانی ویژهیهر حکمی شراتوان دریافت که می از سخن امام علی (.627ص
باید در استنباط احکام شرعی، علاوه بر ادله نقلی، به شرایط زمانی و مکانی قها فبنابراین 

 د و مصالح فرد و جامعه را در نظر گیرند.صدور حکم توجه کنن
 

 ای زن امروزی با زن زمان گذشتهتفاوت ویژگیه .3-2
زن امروزی با ویژگیهای زن زمان گذشته متفاوت است. در گذشته زن، رشد  ویژگیهای

ذهنی، توان علمی و قدرت تحلیل امور را نداشته است؛ اما امروزه زنان همانند مردان، 
و فعالیت در  داری به کاراند و علاوه بر امور خانهیهای ادراکی لازم را بدست آوردهیتوانا

بسا در برخی موارد نسبت به مردان تبحر بیشتری داشته خارج از منزل مشغولند و چه
باشند و بهتر از پدر و جد پدری بتوانند امور فرزندان خود را اداره نمایند. بنابراین باید 

 پدر، قائل به ولایت قهری بر اطفال خود شد.حیات برای آنان بعد از پدر یا حتی در زمان 
توان ولایت مادر را مشروط به دارا بودن شرایطی از ناحیه زن نمود؛ برای دقت بیشتر می

توان گفت مادری که دارای تحصیلات، اشتغال و منبع درآمد است و صلاحیت لازم مثلاً می
 تواند ولی کودک باشد.، در صورتی که خواهان پذیرش ولایت باشد میدارد
 

 تأمین نیازهای او دسترسی بیشتر به کودک و .3-3
ولایت را باید برای کسی تعیین کرد که دسترسی بیشتری به کودک داشته باشد و بتواند 

نخستین کسی است  ،را برطرف نماید. از آنجا که مادر نیازهای او را تشخیص دهد و آن
تواند نیازهای او را تشخیص دهد و به که رابطه مستقیم با کودک دارد، لذا بیشتر می

هایش پاسخ گوید. هر قدر نیازهای کودک بیشتر برآورده شود، احساس امنیت در تهخواس
کودک بیشتر بوده و رشد جسمی و روانی او بهتر صورت خواهد گرفت. مادر با تأمین 

کند و در نیازهای زیستی در کنار نیازهای روانی کودک خود، به رشد بهتر کودک کمک می
اهمیت بودن ش بسیار مهمی دارد. این سخن به معنای کمتأمین امنیت جسمی و روانی او نق

-نقش پدر در امنیت بخشی به کودک نیست، بلکه به این معنی است که رفع نیازها و امنیت
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چنین نیازهای کودک صرفا گیرد. همبخشی به کودک، بیشتر از سوی مادر صورت می
 شود.انت تأمین میسال حض7یم این نیازها با یسال اول نیست که بگو 7محدود به 

 
 توجه به نقش تربیتی مادر .3-4

اگرچه پدر و مادر هر دو به نوبه خود در تربیت صحیح فرزند نقش دارند؛ اما نقش مادر، 
تر است. از آنجا که مادر بیشتر از هر فردی با کودک در ارتباط است، نقش مهمی رنگپر

قرآن کریم توجه زیادی به نقش در تربیت فرزند و شکوفا کردن استعدادهای او دارد. 
تربیتی مادر داشته است. یکی از آیاتی که تأثیر نقش تربیتی مادر را در تکوین شخصیت 

ای صریح تأثیر نقش تربیتی، گونهسوره مبارک مائده است که به 75گوید، آیه فرزند باز می
 شخصیتی و صفات اخلاقی و دینی حضرت مریم را در تکوین شخصیت حضرت عیسی

توان در صورت توانمندی و شایستگی به جهت نقش تربیتی مادر، می بنابراین گوید.باز می
 قائل به ولایت مادر شد.

 
 حمایت از کودک .3-5

صورت است که از کودکی مهر و محبت را تجربه کند ایندر عصر حاضر حمایت از طفل به
های جانبی لمان و برنامهو در محیطی امن و عاطفی رشد یابد، از بهترین مدارس و مع

های دینی، تحت تعلیم و های نوین و آموزهبرای رشد فکری و فرهنگی بهره ببرد، با شیوه
تواند به این امور ال این است که آیا جد پدری بهتر میؤتربیت درست قرار گیرد. حال س

داشتن جد پدری به دلیل کهولت سن و گاهی بیماری یا ن رسیدگی کند یا مادر؟ معمولاً
جدید پرورش دهد.  فناوریهایهای نوین و تواند کودک را مطابق با شیوهدانش کافی، نمی

سفانه أهای مالی است که متپرورش استعدادهای کودک و پیشرفت او نیازمند هزینه ثانیاً
 روست.همادر در این زمینه با محدودیتهای قانونی روب

 
 توجه به مصلحت کودک .3-6

د به نهاد ولایت قهری به عنوان نهادی در جهت حمایت از طفل در عصر حاضر بای
چنین ولی نگریست و احکام و قوانین باید طوری تدوین شود که کودک حمایت شود. هم

قانون حمایت از خانواده  45. ماده باید کسی باشد که مصلحت طفل را بیشتر رعایت کند
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بیشتر  ،1353ت از خانواده مصوب در مقایسه با قانون مدنی و قانون حمای ،13۹1مصوب 
نموده و این به عنوان یکی از نقاط قوت این قانون محسوب  کیدأبه مصلحت فرزند ت

مبنای ولایت و سرپرستی چیزی جز  ،دهنده آن است که در نظر قانونگذارگردد و نشانمی
محور تمام تصمیمات در خصوص ولایت و سرپرستی  ،و مصلحت کودک نیست مصلحت

کنوانسیون حقوق کودک به این نحو مقرر  3صل محوریت مصلحت را ماده ا. است
عمومی یا ، سسات رفاه اجتماعیؤمربوط به کودکان که توسط م در تمام اقداماتِ» :داردمی

مین بالاترین أت ،شودمقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام می ،دادگاهها ،خصوصی
. امروزه مهم این نیست که ولایت «باشدمیترین محور ملاحظات اصلی ،مصلحت کودک

تواند منافع کودک را متعلق به چه کسی است؛ مسئله مهم این است که چه کسی بهتر می
شود یا با تأمین کند؟ و اینکه مصلحت طفل صغیر و محجور با ولایت مادر بیشتر تأمین می

، و مصالح کودک افعطور معمول مادر نسبت به تأمین منحفظ ولایت پدر و جد پدری؟ به
 صلاحیت بیشتری نسبت به جد پدری و گاهی نسبت به پدر دارد.

 
 تحولات ساختار خانواده .3-7

رسد باید اختیارات بیشتری به مادر برای اداره با توجه به تغییر ساختار خانواده، به نظر می
. در سال دشواموال و تربیت کودک داده شود و قوانین این حوزه باید مجدداً بازنگری 

تأیید را ، امکان واگذاری حق ولایت به مادر 15قانون حمایت از خانواده در ماده  1353
وجود آمده بود ه ها از ناحیه این قانون ب. این ماده درصدد بود مشکلاتی که در خانوادهکرد

. در استطفل صغیر، تحت ولایت قهری پدرِ خود »را برطرف نماید. مطابق این ماده: 
قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر،  حجر یا خیانت یا عدمِ بوتِصورت ث

پدری یا  به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هر یک از جد
صورت حسب  این گیرد، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که درمادر تعلق می

امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضاء، اداره امور یا ضمّ  ممقررات، اقدام به نصب قی
. پیش از «…صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد

با تصویب قانون حمایت از  اماداد، این، قانون مدنی ولایت را تنها به پدر و جد پدری می
کند پدر، دادستان انتخاب می خانواده، مادر همردیف جد پدری قرار گرفت و پس از فوت

چهار سال پس از تصویب این قانون و با وقوع انقلاب اسلامی،  یک ولی باشند.که کدام
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قانون اساسی، دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت  21اصل 
 موازین اسلامی کرد. بعضی از مواد قانون حمایت خانواده در سالهای بعد از تصویب آن،

مورد اصلاح قرار گرفت و بخشهایی نیز پس از انقلاب با نظر شورای نگهبان، غیرشرعی 
 چنان معتبر است.اعلام شد؛ اما بیشتر مواد این قانون هم

 
 ر حکم ولایت قهریدلیل مبتنی بر امکان تغیی .4

ر است با توجه به اینکه نهاد ولایت قهری در قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده است، بهت
. با مراجعه به منابع فقهی به نظر شودبرای درک دقیق این نهاد به منابع فقهی مراجعه 

احکام امضایی اسلام است. یک قسم از تقسیم احکام، تقسیم به  ورسد این نهاد، جزمی
معناى پى نهادن و ایجاد کردن است و در  تأسیسی و امضایی است. تأسیس در لغت به

تأسیس کرده  ویند که در عرف وجود نداشته، و شارع آن را ابتدائاًاصطلاح احکامى را گ
و  افعال به معنای اعتبارات شارع است و به آن دسته از اصطلاح . احکام امضایی درباشد

بخشد رایج بوده و زندگی آنها را سامان می عقلا گیرد که در میان مردم واعمالی تعلق می
هم آن اعمال و عادات مفید را که به صورت قوانین عقلایی در آمده تنفیذ  شارع مقدس و

ولایت با توجه به اینکه حکم (. 175–176، صص1ش، ج1387نموده است )ولائی، 
قهری از جمله احکام امضایی اسلام است و شارع مقدس با در نظر گرفتن زمان و مکان 
تشریع و مصلحت کودک، این حکم را امضا و تأیید نموده است، در عصر حاضر هم 

وسیله آن بسیاری از احکام هوان عنصر زمان و مکان را در اجتهاد دخالت داد و بتمی
حکام مربوط به ولایت قهری است را تغییر داد. تغییر حکم حوزه فقاهت که یک مورد آن ا

حلََالُ مُحَمَّدٍ حلََالٌ أَبَداً إِلَى »با توجه به تغییر موضوع، منافاتی با روایات دال بر اینکه 
ء احکام ندارد؛ زیرا مفاد این روایات بقا« الْقِیَامَةِ وَ حَراَمُهُ حَراَمٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِیَوْمِ

و در موارد ذکر شده موضوعات احکام،  استحلال و حرام نسبت به موضوعات خود 
 ءالغطا کاشفآل (. در نظر فاضل مقداد و 100، صش1387تغییر یافته است )منتظری، 

تبع تغییر موضوعات، دگرگونی عرف و عادت موجب دگرگونی موضوعات شده و به
تبع آن دیگر اگر موضوع تغییر کند، حکم، به شود؛ به عبارتاحکام نیز دچار تحول می

 (.34، صش1361، ءالغطا کاشفآل ؛ ۹0، صق1403کند )فاضل مقداد، تغییر می

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ای کننده در اجتهادند. مسئلهزمان و مکان دو عنصر تعیین»گوید: امام خمینی چنین می
کن است همان مسئله در روابط حاکم مم ،ظاهرکه در قدیم دارای حکمی بوده است به

حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط، همان موضوع اول که از نظر 
ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که حکم جدیدی 

(. بنابراین با دخالت عنصر زمان و مکان 28۹، ص21، جش1378)خمینی، « طلبدمی
پذیر است؛ ت قهری برای مادر در عصر کنونی، امکانتوان نتیجه گرفت که جعل ولایمی
تواند دلیلی برای که با تحول زمان، آگاهی و توانایی زنان افزایش یافته و این می چرا

توان حکمی را که حکما بر اساس آن مادر را صورت میاینتحول قوانین و حکم باشد. به
ران توانمند امروزی( تغییر داد. به این اند، با تغییر موضوع )ماداز ولایت قهری محروم کرده

ترتیب، ایجاد شرایطی که در آن مادران به عنوان ولی قهری شناخته شوند، از نظر حقوقی 
له با فقه در تعارض نیست و در عین حال ئاین مس پذیر خواهد بود.و عملی امکان

ر، وضع قوانین در عصر حاض بنابراینشود. ها وجود دارد حل میمشکلاتی که در خانواده
در جهت امکان واگذاری سرپرستی طفل در امور مالی و غیر مالی به مادران دلسوز، از 

 وظایف قانونگذار است.
 

 نتیجه
یک از مواردی که قائلین در هیچ قائلان به ولایت پدر و جد پدری نشان داددلایل بررسی 

صراحت در انحصار پدر و جد اند، ولایت بهبه ولایت پدر و جد پدری به آن استناد نموده
چنین با بررسی هم. که بر اساس آن، مادر از ولایت منع شود پدری قرار داده نشده است

از دیدگاه  منابع روایی نتیجه این شد که امکان جعل ولایت برای مادر وجود دارد.
در  ولایتمصلحت کودک باشد و  ، بایدلینویسندگان این مقاله، معیار اصلی برای تعیین و

انحصار پدر و جد پدری یا مادر نباشد، بلکه به فردی سپرده شود که بیشترین دلسوزی، 
 ازهای کودک و حفظ منافع او دارد.شایستگی و توانایی را در تأمین نی

ترین ملاک در تمامی مهم ،بر این اساس شایسته است حفظ منافع یا مصالح کودک
 ودکان باشد و مراجع قضایی نیز باید مراقبگیریها و اقدامات قانونی مربوط به کتصمیم

مدت و بلندمدت باشند و حفظ تصمیمات خود بر سرنوشت کودکان در کوتاه تأثیر
ها تضمین گردد. لازم به ذکر است برای تشخیص دقیق و مصلحت کودکان در تمامی زمینه
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ی هاگیری از نظرات کارشناسان متخصص در حوزهمصلحت کودک، بهره جانبههمه
مختلف، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. زیرا تشخیص تمامی ابعاد مصالح و 

های متفاوت، امری مفاسد کودک، بدون مشورت و کمک گرفتن از متخصصان در حوزه
 بسا ناممکن است. دشوار و چه
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 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.تفسیر نورالثقلینق(. 1412حویزی، عبدعلی بن جمعه )عروسی  -
نضد القواعد الفقهیة على مذهب ق(. 1403) فاضل مقداد )سیورى حلى(، مقداد بن عبدالله -

 .الله مرعشى نجفیکتابخانه آیة :قم .الإمامیة
کتابخانه قم:  .کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق(. 1405) فاضل هندی، محمد بن حسن -

 .الله مرعشى نجفیآیة
 ربی.بیروت: دارإحیاء التراث الع .مفاتیح الغیبق(. 1420) فخررازی، محمد بن عمر -
 دارالکتاب. . قم: مؤسسهتفسیر القمیق(. 1404قمی، علی بن ابراهیم ) -
 ه.سلامیدارالکتب الإ :تهران .الکافیش(. 1363) کلینی، محمد بن یعقوب -
 .. بیروت: دارإحیاء التراث العربیالأنوار بحار ق(.1403) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی -
 :تهران .ئع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامشراق(. 140۹) محقق حلی، جعفر بن حسن -

 .استقلال

 سلامیه.. تهران: دارالکتب الإپیام امام امیرالمؤمنینش(. 1375مکارم شیرازی، ناصر ) -
 . قم: ارغوان دانش.مجازاتهای حقوق اسلامی و حقوق بشر(. ش1387منتظری، حسینعلی ) -
 ران: نشر علم.. تهقرآن و مسئله زنش(. 13۹3مهریزی، مهدی ) -
 .دفتر انتشارات اسلامی . قم:المکاسب و البیعق(. 1413) نائینی، محمدحسین -
سسة المرتضی ؤبیروت: م .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(. 1412) نجفی، محمدحسن -

 .ةالعالمی
 . تهران: نشر نی.فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولش(. 1387ولائی، عیسی ) -


